
حواس مون باشه...
آقا ما همه جور افتخار كردن ديده بوديم. افتخار كردن به هيكل و كول و بازو و خلاصه «بادي بيلدينگ»... 
ــي كنكور و معدل و  ــتاد، افتخار به رتبة دو رقم ــر و قد بالاي صدوهش ــه تيپ و قيافه و موي س ــار ب افتخ

دانشگاهي كه قبول مي شن.افتخار به تيم ورزشي كه عضو اون هستن يا طرفدارش. 
ــنايي كه باهاشون مراوده  ــت و آش افتخار به هنر و حرفه و كاري كه انجام مي دن، افتخار به فاميل و دوس
ــي ـ دور از جون شما ـ به  ــن؛ اما تا حالا نديده  بوديم كس ــوار مي ش ــيله اي كه س دارن، حتي افتخار به وس

حماقت خودش افتخار كنه!
به اين كه با خودش كاري كنه كه تا حدّ يه حيوون زبون نفهم تنزّل كنه! 
به اين كه يه چيزي رو بخوره كه عقل و هوش و نزاكتش رو به باد بده. 

ــازه و  به مصرف چيزي افتخار كنه كه از اون يه آدم بي حيا و بي غيرت مي س
ــه ـ البته  ــد بايد كلي خجالت بكش بعد از اين كه از اون حالت خارج ش

اگه براش حيايي مونده باشه ـ و از اين و اون به خاطر حرفا يا 
كارايي كه كرده معذرت خواهي كنه. 

ــزي افتخار  ــر مصرف چي ــه به خاط اوني ك
مي كنه يه نادونه! حالا هر كسي مي خواد 

باشه. از پرفسور بالتازار گرفته تا كسي 
ــمره. از  كه فقط بلده تا چهل بش
ــام چهارده پونزده  يه نوجوون خ
ــاله گرفته تا ـ خداي نكرده ـ  س
پيرمرد برشتة صدوبيست ساله! 
ــروبات الكلي  چون مصرف مش

كاراي  از  ــي  خيل ــروع  ش ــة  نقط
ــل (!) به  ــت كه يه آدم عاق ديگه س

هيچ وجه سراغشون نمي ره. 
ــواد  م و  ــدر  مخ ــواد  م ــرف  ــل مص مث

روان گردان، جنايت، سرقت، ضرب و شتم، قتل، 
خودكشي، فحشا، خودفروشي، و هزاران اتفاق 

بد ديگه. 
ــه بعضي ها دارند به چه  پس حواس شون باش

چيزايي افتخار مي كنيم.
ــتامون  ــه وقتي با دوس ــه ك حواس مون باش

ــير  رفتيم مهموني، يا رفتيم پيك نيك، اس
ــاي احمقانه  ــا لذت طلبي ه ماجراجويي ي

نشيم... 

سيد حسين ذاکرزاده

1. سوت و كف و امثالهم!
اجازه بدهيد يك كف مرتب به افتخار خودمان بزنيم!

ــتان، يك مقدار  حقيقتش اين كه ديديم عده قليلي از دوس
ــد و بعضي  ــانه  به ما مي گيرن ــر كارشناس ــاي غي انتقاده
ــرائيلي را در  ــت ايرادگيري هاي بني اس ــا هم سياس وقت ه
ــب، همراه با صداي  ــش مي گيرند. ما هم يك كف مرت پي
ــان راه انداختيم  ــا (!) به افتخار خودم ــوت و جيغ و اينه س
ــا همكاران مان در دفتر مجله،  ــك موج مكزيكي هم ب و ي

ضميمه اش كرديم!
ــه افتخار  ــا حق نداريم ب ــي دارد؟! يعني م ــي اعتراض كس

خودمان، از اين جنگولك بازي ها دربياوريم؟!
ــيده، موج مكزيكي مذكور به  ــتان ها هم خبر رس از شهرس
ــاير شهرستان ها  ــيده و همچنان دارد به س آنجاها نيز رس

هم مي رسد!

2. به ادامه برنامه توجه كنيد!
شما همچنان مشغول رؤيت روي ميز تحريريه هستيد!

3. ناقابل است...
ــيد، برندگان مسابقه، از چهار نفر به پنج  اگر دقت كرده باش

نفر افزايش پيدا كردند. 
ــتيم ريا شود، اصلاً جريان  ــماره قبلي، چون نخواس براي ش
ــا خودمان كلنجار رفتيم،  ــوي بوق نكرديم. اما هر چه ب را ت
ــمارتان،  ــتقبال پر ش ــه به خاطر اس ــم ك ــتيم نگويي نتوانس

برنده هايمان را به پنج نفر افزايش داده ايم. 
ــايد هم  الان هم اگر نمي گفتيم، توي گلويمان مي ماند و ش

خفه مان مي كرد!

4. دباّغ خانه بود اين شماره!
پرونده ويژه اين شماره از آن بدقلق ها بود. 

پوست مان را كند و ما هم پوستش را كنديم! نبوديد ببينيد اين 
شماره در دفتر مجله چه خبري شده بود!

حالا كه مجله چاپ شده، بايد حساب كنيم و ببينيم كي بيش تر 
زده و كي بيش تر كتك خورده؟!

«ناك اوتش» كرديم و براي شماره بعدي داريم نفس چاق مي كنيم.
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